
 
 تخصصی مطالعات مهدوی -فصلنامه علمیدو 

 1404پاییز و زمستان  ، 60شماره ، شانزدهمسال 

 28/05/1404تاریخ دریافت: 

 09/06/1405تاریخ پذیرش: 

 

گونه شناسی  کتاب  بررسی و  النص   ی ثر فة الأیكفا» روایات مهدوی در 
 « ثنى عشر على الائمة الإ

 1شیخ شبانی  سید علی کاظمی 

 چکیده
کفایة الأثر فی النَصّ عَلى الأئّمة  »در کتاب    به بررسی و گونه شناسی روایات مهدوی           ،این پژوهش

ی          اثر ع     ،«عَشر      الاثن ی مد خزاز قم ن مح عنوان    کتاب به       این   است.         پرداخته         ق(۴)قرن   لی ب
خلافت و امام    مجموعه   کهشود      ت ائمهٔ اثناعشری شناخته می        ای از روایات و نصوص دالّ بر 

  ؟عج؟و احادیث مربوط به حضرت مهدی        طور مستقیم به مهدویت     به  ،بخشی از مطالب آن     
های مهدوی موجود در این منبع  دهی آموزهاستخراج و نظام    ،هدف این مطالعه  .اختصاص دارد  

زش سندی و محتوایی آن          تحلیل متنی روایات مرتبط        ،هاست. روش کار           کهن، و ارزیابی ار
 .باشدبندی مضامین مهدوی، و بررسی اسناد و مسیرهای روایی( می)شناسایی موضوعی، دسته

امت و ظهور     شمار قابل    ،على خزاز قمى  ،دهدها نشان می   یافته توجهی روایت صریح دربارهٔ ام
حدیث مرتبط ذکر شده است( و          ۱۷۰هایی تا حدود  منجی آخرالزمان نقل کرده است )در گزارش    

ها و وظایف مصلح آخرالزمان، نسب    نظیر نصّ بر امامت، نشانه   ،این روایات در چند محور کلیدی
مذهبی  اند. همچنین کیفیت اسناد و تکرار منابع میان   بندیقابل طبقه  ،؟عهم؟بیتو ارتباط با اهل

 .گری شیعی کمک کرده استروایی به تقویت نقش این اثر در گفتمان مهدوی

 .روایات مهدوی، حدیث الأثر،کفایة امام زمان،  مهدویت،: واژگان کلیدی

 

 . sayed.ali.kazemi67@gmail.com)پژوهشکده مهدویت(  آینده روشن  وسسهم 4سطح  آموخته. دانش 1
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 مقدمه 
،  اول و کهن در حوزهٔ مهدویتی دست    هاهای تاریخی و کلامی، بررسی کتاب    از منظر پژوهش

  شود: نخست       می این اهمیت در قالب سه نکته بیان     ،دوچندان است. در ادامه     یاهمیتدارای  
اند و امکان    گیری روایات و گفتمان مهدوی   ترین متون به عصر شکل            این آثار نزدیک  که   آن

  ،این منابعکه  آن دوم  ؛سازند  تر از روند تطور اعتقادی و حدیثی شیعه را فراهم می  بازسازی دقیق  
که بعدها در منابع متأغالباً شامل سلسله اسناد و طرقی               ند.اخر با تلخیص یا تغییر نقل شده   اند 

ٔازاین   ؛ رساند      های راویان و سنجش اعتبار احادیث یاری می           به بازیابی زنجیره   ها   آن  رو، مطالعه   
تطبیقی میان روایت   که توجه به این متون،آن  سوم   ٔ های متأخر  بندیورتهای اولیه و ص  مقایسه

بدین ترتیب،      .سازد     قوت و ضعف در انتقال روایی را آشکار می             وجوهکرده و    ممکنمهدوی را   
تنها برای تحلیل سندی و محتوایی روایات           نه   ،هایی چون »کفایة الأثر«   تاب در مورد کپژوهش  

مهدوی اهمیت دارد، بلکه در بازشناسی سیر تاریخی گفتمان مهدویت و تبیین جایگاه آن در                
 .کندهویت دینی و اجتماعی شیعه نقشی بنیادین ایفا می

آوری روایات مرتبط، منبع مهمی در گفتمان  واسطهٔ جمع     به ،ای مانند »کفایة الأثر«منابع اولیه
ٔ دقیق       مهدوی در قرون میانی محسوب می        تواند نسبت میان انتقال          میها  آن  شوند و مطالعه

دوران را روشن سازد. علاوه بر     ها و تغییرات مفهومی نسبت با متون هم  گیری آموزهروایی، شکل  
  میسر  مکان دسترسی به متن اصلی را     ا  ،های موجود این کتابهای دیجیتال و چاپاین، نسخه 

 .کندزمینهٔ بررسی سندی و متنی را تسهیل میکار ایناند که  ساخته

بندی و تحلیل روایات مهدوی موجود در »کفایة الأثر« و       استخراج، طبقه        ،هدف این پژوهش 
های مهدوی  کدام آموزه.۱های محوری عبارتند از: ها است. پرسش  آن ارزیابی محتوایی و سندی 
  .۲اند؟  ه( در این مجموعه برجسته    های ظهور، وظایف مصلح و غیر    )نسبت امام زمان، نشانه        

 . ۳اربخشی روایات مهدوی دارند؟       کیفیت اسنادی روایات چگونه است و چه نقشی در اعتب               
 دوره چگونه است؟ها با متون معاصر خزاز و منابع روایی همنسبت این آموزه
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کار توصیفی       تحلیلی و مبتنی بر بررسی کتاب و کاتب و تحلیل محتوایی خواهد بود:           –روش 
ها و نصوص مرتبط با مهدویت از متن کتاب، گونه شناسی، بررسی برخی                             آوری روایت جمع

؛ اما در  است     های راویان )رجال و اسناد(. قلمرو مطالعه به متن »کفایة الأثر« محدود                 زنجیره
در ادامه    .شود    اختصار برخی مقایسات تاریخی به متون پسین نیز اشاره می                بخش بحث به

تفصیل ارائه       بندی موضوعی، نتایج مرتبط با موضوع، و تبیین برخی موارد( به          ها )طبقهیافته
 خواهد شد.

کتاب    مؤلف 
آشنای       های علمی و نام  ، علی بن محمد بن علی خزاز قمی، از چهره الاثر«»کفایة    مؤلف کتاب 

دوم قرن چهارم هجری و از معاصران شیخ صدوق و شیخ مفید است        ٔ منابع تراجم    .شیعه در نیمه
او سخنانی ستایش               ٔ ه هر یک، علاوه بر بیان تعظیم مؤلفان تراجم، بار       آمیز آوردهدرباره اند ک

ای در رجال شناسی شیعی دارد. نجاشی که مشهورترین رجالی شیعه و نویسنده  معناشناختی ویژه
در توصیف ایشان از        ؛معروف به »رجال نجاشی« است      ،الشیعة«  کتاب »فهرست اسماء مصنفی      

در ادامه برای تبیین جایگاه    1«.ثقة من أصحابنا، و كان فقیها وجها »:  ت استفاده کرده استاین عبار
ای است در علم   »ثقه« واژه  :شود می  به صورت مختصر به این سه واژه اشاره      ،این عالم برجسته 

ی  یشناسان، آن را به معنای راوی      المورد اعتماد بودن راوی است. برخی از رج     گویایرجال که  
که امامی، عادل و هچنین ضابط است؛ یعنی توانایی به      دانسته    یادسپاری روایات را دارد و    اند 

واژه ثقه، در کلام معصومان و          2گونه نوشته اند: قولًا و مذهباً مورد اعتماد است.                 برخی این
ان هم  ث دَ ِّ حُ عصر با امامان معصوم، برای معرفی راویان مورد اعتماد، به کار    همچنین در سخنان م

با  هرچند     ؛تواند مورد توجه قرار گیرد  های علی بن محمد خزاز قمی می  نقل   ،رفته است. بنابراین       

 

 . 268 ، صنجاشی، رجال  .1
 . 98، ص1ج  ، . زنجانی، كتاب نكاح2
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اسناد با منابع موازی       را از رعایت قواعد درایه و تطبیق    ، خودنباید پژوهشگر        ،این پذیرش اولیه
ها بر د. نجاشی همچنین او را »از علمای شیعه« و »فقیه« خوانده است؛ این توصیف        نابدنیاز بی

دلالت دارد که مؤلف در صف نخبگان علمی شیعی است که تسلط او بر مباحث فقهی          نکته  این 
بلکه در حوزهٔ استنباط   ،شود که مؤلف صرفاً ناقل روایت نبودهمی  پس مشخص .شودمی نیز ثابت

و تحلیل فقهی جزء بزرگان اصحاب بوده است. وصف »آبرومند و وجیه« که از نجاشی نقل شده،       
رد و نشر    نمایانگر وجههٔ اجتماعی و نفوذ است که برای دسترسی به شبکه     های روایی، جلب شاگ

م موقعیت علمی و تسهیل دسترسی        اتحک اس   ای معمولاً به چنین مرتبه  .اقوال اهمیت عملی دارد
کید توصیفات نجاشی می  به منابع معتبر کمک می توان به عبارات شیخ طوسی    کند. در تایید و تا

که با فقه نیز       1القدر« را »متکلمی جلیل الاثر  کفایة  در الفهرست اشاره کرد که مؤلف              کرده  معرفی 
دهد که فضای فکری مؤلف تلفیقی از            این ترکیب عبارات نشان می            .مأنوس بوده است        

دربارهٔ اقامت    2طوسی  شیخ های فقهی بوده است. در نهایت گزارش   های کلامی و دغدغهدغدغه
های علمی و مسیرهای نشر روایت حائز اهمیت    و وفات او در شهر ری نیز از حیث بازسازی شبکه   

است؛ زیست در یک مرکز شهری و علمی مانند ری، امکان ارتباط با حلقات متعدد علمی و                        
. این تعابیر و تعابیر مختلف دیگری را همچون  است    دادهدسترسی به منابع متنوع را افزایش می    

علمای بعد از او در توصیف این شخصیت جلیل القدر به      ؛4د«یخ السع ی»الش   و  3»الثقة؛ الصدوق« 
 کار برده اند.

نه تنها گواه احترامی است که معاصران و متأخران نسبت       ،نویسان بندی، تعابیر تراجمدر جمع

 

)متكلم جلیل، له كتب فی الكلام و له أنس بالفقه، و كان مقیما بالری و بها مات رحمه    290فهرست، صال  طوسی، .  1
 . الله(

 . همان. 2
 .156، ص30ج  ، . عاملی، وسائل الشیعة3
 . 165، ص104ج ، . مجلسی، بحار الأنوار 4
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برای قرار دادن او در پهنهٔ    ،هایی تحلیلی قابل استناد عنوان شاخص اند، بلکه بهبه مؤلف داشته 
وش استنباط و                       ٔ اعتقادات، ر برای هدایت مطالعات آتی درباره فکری قرن چهارم هجری و 

که با متون و روایتبدین  .کننداش عمل میهای رواییشبکه های منسوب به او  رو، پژوهشگرانی 
بایست هم به اعتبار ضمنی این تعابیر نظر داشته باشند و هم بر مبنای شواهد       سروکار دارند، می 

انش اهتمام ورزند.             متقن سندی و متنی به سنجش و بازیابی دقیق سهم او در اندیشهٔ شیعی زم
گردان و تالیفات دیگر این عالم برجسته اشاره خواهد شد  :در ادامه به استادان، شا

   :استادان
کفایه الاثر آمده    در کتابها  آن وی استادان بسیاری داشته که اسامی نزدیک به چهل نفر از             

 کنیم:  اشاره میها  آن است. به برخی از 
 1؛ید خزاعی. ابو عبد الله حسین بن محمد بن سع۱
   2؛. محمد بن علی بن بابویه قمی، معروف به شیخ صدوق۲
   3؛. ابو المفضل محمد بن عبدالله الشیبانی3
 4؛ا البغدادیی. قاضی ابو الفرج المعافا بن زكر۴
 5؛ن بن محمد بن ابن مندهیعلی بن الحس .۵

 6.اش الجوهرى  ی. احمد بن محمد بن عبدالله ع۶

 

1 . ، ..77، 43، 27ص   خزاز رازی قمی، كفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر  . . ، و
..61، 55، 49ص همان، . 2  .  .و
...62، 53، 35، 23ص همان، . 3  .  و
..  77، 36، 20صهمان، . 4  .  .و
... . 213، 91 ، 38 ، 33همان، ص .5   و
... .  226، 72صهمان، . 6  و
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گردان  : شا
  ؛. ابوالبركات علی بن الحسین جوری۱
   ؛. محمد بن ابی الحسن بن عبدالصمد القمی۲
 1.ید قمین بن سعی.محمد بن الحس3

 :یفاتتأل
 ؛یهه على مذهب الامامی. الاحكام الشرع1
   ؛؟عهم؟تین على مذهب اهل البیاصول الد  یضاح فی. الا٢
 2.ی النص على الائمة الاثنى عشر ة الاثر فی. كفا٣

 انگیره تالیف 
 گوید: می  درباره دلیل تالیف این اثر  ،ارسال رسولانشهادت به مولف پس از حمد و ثنای الاهی و  

امامان    مربوط بهو عترت پاک در مورد نصوص   آنچه مرا به گردآوری این اخبار از صحابه 
العلم را یافتم که  الایمان یا متوسط این بود که گروهی از شیعیان ضعیف    ؛نیکوکار واداشت 

نان وارد می   در این امر حیران و ناتوانند و از شدت شبهه              در شک        ،شود     هایی که بر آ
کنند، تا جایی که  ها حمایت میهای معتزله با فریب و تزویر از این شبهه   اند و گروهافتاده

ای که عذرشان        به گونه   ؛اند ه امامان رسیده        مربوط ب برخی از آنان به انکار نصوص          
ه هیچ اثری از صحابه یا           هکردادعا     ،گوییگزافه با   حتی برخی    ؛پذیرفته نیست         اند ک

  اخباری از عترت در این باره وجود ندارد.

پس هنگامی که این وضعیت را دیدم، خود را به تحقیق جامع در این باب موظف کردم،    
و شبهات مخالفان باطل شود، در طلب خشنودی         نروش    ،تا آنچه از دلایل نزد من است  

 

 .251، ص5سبحانی، موسوعة طبقات الفقهاء، ج. 1
 . 166ص، 13همان، ج. 2
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 خدا و تقرّب به پیامبرش و امامان پس از او. 

درباره  ؟صل؟از طریق اصحاب مشهور رسول خدا   کنم که  کار خود را با ذکر روایاتی آغاز می 
  ؟عهم؟کنم که از امامان ی را ذکر مینقل شده است. پس از آن، اخبار         ؟عهم؟ننصب اماما    

که هر یک از ایشان،    نقل شده و با احادیث مربوط به نصب امامان مطابق است، و این         
ده     اند. تا مردم بدانند که انصاف را رعایت کنند و به این      جانشین پس از خود را معیّن کر

»و   ا فرموده است: هآن نباشند که خداوند سبحان درباره  امر معتقد شوند، و مانند کسانی   
 1که علم برایشان آمد، از روی ستمگری میان خود«اختلاف نکردند مگر پس از آن

دهد که این  برد، و نشان می  برد و عذر را میزیرا چنین اخباری، شک و تردید را از بین می  
توفیق و هدایت به      ،تر است و از خداوند       تر و مهماند، قطعی امر از آنچه آنان پنداشته         

شود، با دلیل    کنم، تا »هر کس که هلاک میپسندد، مسئلت می      آنچه دوست دارد و می   
ماند، با دلیل روشن زنده بماند؛ و به راستی            روشن هلاک شود، و هر کس که زنده می          

 2خداوند شنوای داناست.

ثر  لا کفایه ا کتاب   وضعیت سنجی 
با صراحت           ؟صل؟مؤلف کتاب کفایه الاثر، در این کتاب در پی اثبات آن است که پیامبر اکرم            

با استفاده از روایات    ،ف خلافت و امامت را معین کرده اند و این مطلبیتمام و در موارد متعدد تكل
م    ،به صورت یقینی قابل اثبات است. مؤلف در این کتاب   و   ؟صل؟نصوص و تصریحات پیامبر اکر

ارای          بر این مطلب    را    ؟عهم؟ائمه   کرده است. کتاب د   . ابواب این اثر رااست        باب    39گردآوری 
شامل است که صحابه        را  نصوص و تصریحاتی        توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول آن  می

و پنج تن از صحابۀ پیامبر  پیامبر گرامی نقل کرده اند. در این قسمت وی اعتراف و تصریح بیست  

 

 . ۱۷ جاثیه،  .1
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کرم می برخی از               ؟عهم؟و فرزندانش   ؟ع؟به امامت امیرالمؤمنین     ؟صل؟ا   را نقل کرده است که اسا
ابوذر غفاری،     ،ابوسعید خدری         ،عبدالله بن مسعود        ،عبارت است از: عبدالله بن عباس        ها   آن

 1.عمار یاسر و   رهیابو هر  ،انس بن مالک ،جابر بن عبدالله انصاری  ،فارسی جابر بن سمرة سلمان
 مؤلف گاه از هر صحابی چندین حدیث در این موضوع نقل کرده است.  

اما قسمت دوم ابواب، نصوص بیان شده از طرف خود ائمه را ذکر کرده است که در این                           
و گاهی امام قبلی، امام بعدی را معرفی کرده    ت ائمه دوازده گانه تصریح شده  نصوص گاه به امام 

 2است.
روایاتی از زید بن علی بن الحسین نقل شده است که بر امامت ائمه دوازده گانه            نیز  در پایان

بوده، بلکه به  توضیح داده شده است که زید هرگز خود مدعی امامت ن  ،دلالت دارد. در این بخش
 3اقرار و اعتراف کامل داشته است.  ؟ع؟امامت امام صادق

 ات یسند روا 
  هویتمام روایات این مجموعه دارای سند کامل هستند و با لفظ »حدثنا« و »اخبرنا« که بیانگر ش

تمام این روایات را از شیوخ    ،معلوم است که مؤلف ،از این رو  4شروع شده اند.  ؛تحمل حدیث است
حــمـل                 ها  را در کتابها  که آناین  نه  ،خود شنیده است وـه ت دیده و نقل کرده باشد که این شـی

 نقل احادیث است.    5برترین شیوه  ،ثیحـد

 انات مؤلف  یب
یان کرده است.                  ،  مقدمۀ کوتاهی     در   مؤلف ابتدا  علت نگارش و نیز فهرست مطالب کتاب را ب
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در پایان روایات هر راوی کسانی را که از        ،پردازد و در بخش اول کتاب سپس به ذکر روایات می     
رده اند   گوید: »فهذا عبد الله بن عباس      کند. مثلاً در پایان بخش اول می   می  معرفی  ،وی روایت ک

و نیز در ابواب    «1والاصبغ بن نباته و عطا          یمان یروى عنه سعید بن جبیر و مجاهد و طاووس            
پس از نقل نصوص هر امام، تاریخ شهادت و محل دفن آن امام را بیان        منقول از امامان معصوم  

 3مباحثی را مطرح کرده است. نیز و در چند جا   2کندمی

 پاسخ به برخی شبهات 
گر می  به برخی شبهات در مورد روایات ذکر شده ،مولف در پایان کتاب  پردازد و به این ادعا که ا

  پاسخ     ؛کسی بگوید زیدیه هم مثل شما روایاتی را نقل کرده اند که بر اعتقادات آنان دلالت دارد        
 نویسد:می  دهد. در یک موردمی

باشد که امام    می گفتار بیش از پانصد شیخ مشهور و معروف        ،»آنچه را ما روایت کرده ایم
گر بخواهیم اسامی تک تک   را ملاقات کرده و از آن حضرت روایت کرده    ؟ع؟صادق   اند و ا

اهیم کت         ،ها را بنگاریم  آن که از آن   های بابرای ما ممکن است و اگر بخو ها نقل   فقهی 
باشد  می  کنند از یک یا دو نفر توانیم و آنچه را دیگران نقل میمی  ؛روایت کنیم  ،شده است

 4ای است که برخی از عامه از علی نقل کرده اند«.های بی پایهو همانند روایت

ثر   لا کفایه ا  مهدویت در 
وافق هذه  یما   ؟ع؟یمحمد الحسن بن عل       یعنوان »ما جاء عن أب مولف در باب آخر اثر خود با

  و در ادامه به روایات زید  ؟ع؟به روایات مهدویت امام عسکری     ؛الأخبار و نصه على ابنه الحجة«   
 :توان تقسیم کردمی  دو دسته کلی  بهبن علی اشاره دارد. این روایات را 
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 دسته اول: روایات خاص مهدویت
  اندسخن به میان آورده     ؟عج؟که به صورت ویژه از امام مهدی آن دسته از روایاتی است      ،مراد

 که در چند گونه قابل شناسایی است:

 ؟عج؟. تولد امام مهدی1
است. این روایات   گزارش شده  ؟عج؟م مهدیبا تولد امادر زمینه    ،در کفایه الاثر برخی از روایت  

 ند:  هستخود متنوع  

 : ؟ع؟بر عدم انقطاع نسل امام عسکری روایت اراده خداوند. 1-1
، آنان را بر این وا داشت    ؟عج؟ترس و هراس عباسیان از فرزند امام و جانشین او، امام مهدی    

کنش   را به قتل برسانند تا نسل او را منقطع کنند، از       ؟ع؟تا امام حسن عسکری     این رو، امام در وا
توقیعی صادر کرده و در آن امام فرمودند:     -به نقل از موسی بن جعفربن وهب     -به فعالیت آنان 

هِ» َّ لِ ل            ُ مْد َ لْح ُمْ وَ ا لَه وَ ق تَعَالَى 
هُ  اللَّ بَ  َذ َّ ْ ك دَ َ ق لَ و الن َّسْ ا  ذََ ا ه وُ عَ طْ ق یِ ل ی  لِْ تَ ق  َ ن وُ ید مْ یرِ ُ

نَّه
َ
.«؛ موسى بغدادى        زَعَمُوا أ

توانند  توقیعى صادر شد كه در آن نوشته بودند: »پنداشتند كه مى          ؟ع؟گوید: از امام عسكرى  می
«.مرا بكشند تا این نسل منقطع شود و خداى تعالى گفتار آن  1ها را باطل كرد و الحمد لَلّه

 :دمیشنچنین    ؟ع؟ید: از امام عسكرىگومییا در روایت دیگری احمد بن اسحاق  

«ِ ل                            َسُو اسِ بِر
َّ
َهَ الن  بْ یِ ما أَش دْ بَع  ْ َ مِن فَ ل خَ

لْ
َى أَرَانِی ا تَّ لد ُّنیْا ح َ ا نِ ِجْنِی م ْ یْخر لَم

ل َّذِی  ا  ِ هَ ّ مدُْ لِل َ   الْح
هِ لًا              ؟صل؟الّلَ دَْ وَ ع  ً ا طْ سِ

ق  َ ْض
ر
أَ مْلَأُ الْ یَ رُهُ ف ْهِ یظ وَ   ِ َتِه َیب ی غ ى فِ َالَ عَ ت  َ َ و رَك اَ ب َ

ُ ت َه اللّ ْفَظُهُ  اً یح قُ لُ خ  َ و  ً خَلْقا
كه جانشین مرا    سپاس از آن خدایى است كه مرا از دنیا نبرد تا آن      ؛كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً 

ترین مردم به رسول خداست. خداى        او از نظر آفرینش و اخلاق شبیه     .به من نشان داد   
كند و او زمین را پر از عدل و  میسپس او را آشكار          .فرمایدمیتعالى او را در غیبتش حفظ 
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 1«.شده باشدپر همچنان كه از جور و ستم  ؛فرمایدمیداد 

گزارش تولد امام مهدی 2-1  ؟عج؟. 
کلینی  روایات تولد را به واسطه    خزاز رازی قمی  نقل کرده است:چنین خود از مرحوم 

«َ ب     وُ ْق یع  ُ بْن َّدُ  مَ  مُح اَ  نَ ا              حَد َّث
َّ
لَم هُ  ن َّ َابِنَا أَ

ح
أَصْ  ُ ضْ بَع ی  نَِ رَ

ب
قَالَ أَخْ ِی  لر َّاز  ا

َلَّانٌ نِی ع
َّثَ دَ  ح  َ ل الْكُلَینِی قَا

د  م َّ َ بِی مُح
َ
یةُ أ لَتْ جَارِ َ ْدِی      ؟ع؟حَم عَ ْ ب مُ مِن قَائِ لْ َ ا وُ ه  َ ٌ و د حَم َّ مُ  ُ ُه اسْم  َ و  ً َرا كَ مِلِیَن ذ حَْ ن رازىقَالَ سَت   ؛ علّا

به    ،باردار شد   ؟ع؟گوید: یكى از اصحاب به من خبر داد كه چون جاریه امام عسكرى    می
 2«.باشداو فرمود: تو حامل پسرى هستى كه نامش محمّد است و او قائم پس از من مى

 ؟ع؟عیان بعد از شهادت امام عسکری. روایات غیبت و حیرت شی2
  ؟ع؟شیعیان بعد از شهادت امام عسکری   به سرگردانی     ،خزاز قمی در بخشی از روایات مهدویت 

 کند:می اشاره دارد. وی در این باره روایتی نقل

سَنَ بْنَ عَلِی َ د الْح م َّ َ بَا مُح
َ
عْتُ أ ِ بِی غَانِم قَالَ سَم

َ
ُ ؟ع؟أ ُ  یقُول  ق  یَن یفْتَرِ   ابی ؛شِیعَتِی فِی سَنَةِ مِائَتَی وَ سِت ِّ

شیعیان من متفرق ، 260در سال :  شنیداز آن حضرت چنین   ؟ع؟یغانم خادم امام عسکر
کند  3گردند.می  و پرا

 گوید:  می  بعد از نقل روایت

نده شدند. برخی به    شیعیان و یاران ای  ؟ع؟امام حسن عسکری   هنگام شهادت  شان پراک
ای در حیرت و  عده    ؛گروهی سرگردان و دچار تردید شدند                 گرویدند،        [کذاب  ] جعفر  

 4.سردرگمی فرو رفتند و برخی نیز به توفیق خداوند متعال بر دین خود استوار ماندند
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 :رده استآول چنین نق  خزاز قمی در روایت دیگری

«     ُ نْ سَعدُْ ب نَا  َّثَ َد  َ ح َال ُ ق َّار الْعَط  ْیى  ْنِ یح َّدِ ب مَ  ح ْنُ مُ ُ ب دَ
م
أَحْ نَا  َّثَ َد  َ ح َال َلِی ق ْنُ ع سنَُ ب َ ثَنَا الْح ِ حَد َّ عَبْدِ الَلّه

لِی                                           
َ
ع نَ  نَ بْ َ لْحَس د ا حَم َّ اَ مُ أَب عْتُ  سَمِ الَ  قَ دَادیِ  ْ غَ لْب ا ب 

هَْ ِ و رِ بْن فَْ نُْ جَع ب ى  وُسَ
ی م قَالَ حَد َّثَنِ

    الْ 
یِ ُ ؟ع؟عَسْكَر ةِ بَعْدَ رَسُولِ      یقُول  ئِمَّ َ قِر َّ بِالْأ ُ لَا إِن َّ الْم

َ
لَفِ مِنِّی أ َ

ْ بَعْدِی فِی الْخ نِّی بِكُمْ وَ قَدِ اخْتَلَفْتُم
َ
كَأ

هِ ةَ رَسُولِ الّلَ نْكَرَ نُبُو َّ
َ
َنْبِیاءِ وَ رُسُلِهِ ثُمَّ أ مِیعِ الْأ َ قَر َّ بِج

َ
نْكِرَ لِوَلَدِی كَمَنْ أ ُ ِ الْم َن َّ طَاعَةَ آخِرنَِا     ؟صل؟الَلّه لِأ

َّ ن                           ال ِیهاَ  بُ ف اَ یرْت  ً ةَ ب غَی دِی  ولََ
ِ
َّ ل إنِ  مَا 

َ
ا أ لِنَ وَّ َ

كرِِ لِأ نْ كاَلْمُ ِنَا  رِ آخ َ لِ رِ ْك نُ لْم وَ ا نَا 
ِ
َّل وَ َةِ أ اسُ إِلَّا مَنْ كَطاَع

هُ ال    لَّ شنیدم: گویا شما را            چنین  ؟ع؟د: از امام عسكرى     گویمی؛ موسى بغدادى      عَصَمَهُ 
گاه باشید كه هر كس به         .كنیدبینم كه پس از من در باره جانشین من اختلاف مى     مى آ

  یا مانند كسى است كه به همه انبی ،امّا منكر فرزندم شود  ؛داقرار کنائمّه بعد از رسول خدا  
ول خدا         ؛الهى و رسولانش اقرار داشته باشد            ،امّا نبوّت رسول اكرم را انكار كند و منكر رس

زیرا اطاعت از آخر ما مانند اطاعت از    ؛هى را انكار كندالا یامانند كسى است كه جمیع انبی
لّ ماست.   او ما مانند منكر  آخر  گاه باشید كه براى فرزندم غیبتى است      اوّل ماست و منكر  آ

كنند مگر كسى كه خداى تعالى وى را حفظ           میشك       در وجود فرزندم[   ]كه مردم در آن  
 1«.دفرمای

 دسته دوم: روایات عام مهدویت

 اثنا عشر  روایات . 1
به بحثی درباره زید بن علی اشاره دارد که در آن به مناسبت به            ،خزاز رازی در انتهای اثر خود

انه(   «  اثنا عشر       »روایات    نام برده     ؟عج؟امام مهدی  از  در این روایات     .پردازدمی  )ائمه دوازده گ
 شده است:  
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 : روایت اول
       ْ خَ

ال            ْدِی  زَ أ
بْنِ حُباَب الْ  َ ن اَ َاذ ْنِ ش عَلِی ب ْنُ  دُ ب

م َّ َنِی مُحَ د َّث َ َ ح قَال هَُ  هُ اللّ َّلِ رحِمَ ض  َ فُ لْم ا و 
ُ
أَب اَ  نَ لُ حَد َّث لَّا

ُ نَ           َس لْح  ا
نَِی َالَ حَد َّث ةَِ ق ف وُ كْ ل َبِی                   بِا لْعَر َیُن ا سُ ُمَّ الْح ث  ُ سَن لْحَ نَا ا دَ َّثَ ح قَالَ  ِدِ  لْوَاح دِْ ا بَ ع  ِ نْ ب  ِ م َّد َ بْنُ مُح

لَ:         اَ ق ی  لَِ ع  ِ ن دِ بْ یَ عَنْ ز ْوَجِیِهی  سَى ال وُ م بْنِ  ِو  رْ مَ عَنْ ع أَسْلَمِی  الْ ْلَى  یع  ُ ْن یْحیى ب ی  ثَنِ قَالَ حَد َّ الص ُّوفِی 
َ س     ُ بِی عَلِی بْنِ الْح

َ
ِكُنْتُ عِنْدَ أ ُ     ؟ع؟ین ثُه د ِّ یَح  َ ُو اَ ه نَم یَ َب ی ف نْصَارِ

َ ِ الْأ إِذْ دَخَلَ عَلَیهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الَلّه
َ ا لُ          ا غ َ ی َقَال ِ ف َیه ِل َ إ قَام ُمَّ  هُ ث وَْ ِ نَح هِ رَ ص ِرٌ بِبَ جَاب شْخَصَ 

َ
جَرِ فَأ ُ

دٌ مِنْ بَعْضِ الْح م َّ َ خِی مُح
َ
جَ أ قْبِلْ  إِذْ خَرَ

َ
مُ أ

دْبِ 
َ
قْبَلَ ثُمَّ قَالَ أ

َ
هِفَأ ِ ال       لَّ ُول سَ ِ ر لِ اَئ كَشَم ائِلُ  َ دْبَرَ فَقَالَ شَم

َ
دٌ قَالَ   ؟صل؟رْ فَأ م َّ َ مُ قَالَ مُح كَ یا غُلَا ُ مَا اسْم

َ ْكَب    أبكى ]فَان َ ف َال ِرُ ق الْبَاق ِذَا  تَ إ
ْ
َن َ أ قَال ِب  َال  ط

ی
َبِ ْنِ أ َلِی ب ْنِ ع سینِ ب ُ [  ابْنُ مَنْ قَالَ ابْنُ عَلِی بْنِ الْح

هِ لَ ال     لَّ وُ س إِن َّ رَ دُ  َّ  مُحَم 
الَ یا قَ َیهِ ثُمَّ  وَ ید سَهُ 

ْ
لَ رَأ َهِ         ؟صل؟عَلَیهِ وَ قَب َّ لِ اللّ وُ رَس قَالَ عَلَى   َ یقْرئُِكَ الس َّلَام

    
 
ثُ أَبِی      دَ ِّ

یح
َلَ  بْ أَق ُ فَ َاه لَّ صُ م دَ إِلَى 

اَ ع  َّ مُ لس َّلَامَ ث غْتَ ا
َ
بْل َ ا أ مَ ُ بِ رِ جَاب یا 

 َ َیك لَ ع  َ
لس َّلَامِ و فْضلَُ ا

َ
وَ یقُولُ إِن َّ  أ

هِ ل    لَّ َ ا                     ؟صل؟رَسُول
مِیی وَ َ فَإِن َّهُ سَ لَام س َّ ال یِ  ِنّ

 م
ُ
ه ئِْ ر َأَقْ َ ف رِ َاق بْ یِ ال لَد كْتَ وَ

َ
أَدْر َا  ذِ ُ إ ا جَابِر

اً ی مْ یِ یو ل  َ ل قَا
ُ هُ           ْم كُ یِ وَ ح عِلْم  ُ ْمُه لِ ع

اسِ بِی  الن َّ شْبَهُ 
َ
              أ

 
   َ ارٌ و

َ
ْر بَ أ  ٌ ة مَِّ نَ أَئ وُ م وُ ص عَْ  م

ُ
مَنَاء ِهِ أُ دْ لُ و  ْ مِن  ٌ ی سَبْعَة ِ حُكْم

هِ َسُولُ ال  لَّ َلَا ر ُمَّ ت ً ث ُلْما َ ظ ً و َوْرا مُلِئَتْ ج مَا  َ َدْلًا ك َ ع ً و طْا سِ ا ق یْ الد ُّن
 
أُ لَْ یِ یم

ال َّذ  ْ مُ یِه دْ هَ م  ُ عِ ب وَ    ؟صل؟الس َّا
                 ِ ة َّكا لز  َ ا

ِ وَ إِیتاء ص َّلاة امَ ال قِ َ إ و
 ِ ات یر لْخَ َ ا لْ عِ

ِلَیهِمْ ف نا إ
ی
حَ َ أَوْ نا و

ِ
ر مَْ نَ بِأ ْدُو ةً یه مَِّ

ئ
أَ  ْ مُ ا   جَعَلْناه نَ ا ل وُ كان وَ 
َ ین    دِِ علی بن    ،: »نزد پدرم کند نقل می   چنین  و بن موسی وجیهی از زید بن علی      ؛ عمرعاب

که با هم سخن      بودم که جابر بن عبدالله انصاری بر او وارد شد. در حالی        سین   الح
رج شد. جابر نگاهش را به      ها خااز یکی از حجره [؟ع؟امام باقر ]  محمد  ،گفتند، برادرممی

پسر! به جلو بیا. او آمد. سپس      ای  سپس برخاست و به سویش رفت و گفت:       و او دوخت
ای   گفت: برگرد. او برگشت. جابر گفت: سیمایت سیمای رسول خداست! نامت چیست            

پسر علی بن الحسین بن علی بن ابی    ». پرسید: پسر کیستی؟ گفت:    «محمد»پسر؟ گفت:  
فتاد و سر و دستش را بوسید و                      «طالب . جابر گفت: پس تو همان باقری! سپس بر او ا
بر رسول خدا   »فرمود:   ؟ع؟رساند. امام باقر  به تو سلام    ؟صل؟ای محمد! رسول خدا  گفت:
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جایگاهش      «به خاطر ابلاغ این سلام      ؛جابر ای   بهترین سلام باد و بر تو     . سپس جابر به 
 ،جابر! وقتی فرزندم  ای  به من فرمود:  ؟صل؟و به پدرم گفت: روزی رسول خدا           بازگشت      
ترین مردم به من است. علمش  و شبیه   نام مندی، سلام مرا به او برسان. او هم  باقر را دی

علم من و حکمش حکم من است. هفت تن از فرزندانش امینان معصوم و امامان                       
گونه  همان  ؛کندهاست که دنیا را از عدل و داد پر می مهدی آنها  آن نیکوکارند و هفتمین

این آیه را تلاوت فرمود: »و آنان را   ؟صل؟سپس رسول خدا  «که پر از ظلم و جور شده است.
کردند و به ایشان انجام دادن کارهای      پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می    

 .کردند«نیک و برپاداشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان تنها ما را عبادت می

 : روایت دوم

            
ُ
بْن  ُ دَ حَْم َنَا أ لَ حَد َّث عِی قَا اَ خُز َلِی الْ نِْ ع نِ سَعِیدِ ب ِ بْ مَ َّد نُ مُح سَینُ بْ ُ ِ الْح بُو عَبْدِ الَلّه

َ
ثَنِی أ

دِ بْنِ حَد َّ م َّ َ مُح
بْنُ م         ُ حَ  ُ هِیم اَ

َنِی إِبْر حَد َّث  َ لح الْكنِْدِی قَال بْنُ عَلِی بْنِ سح  ُ رَ جَعْف
َّثَنِی  َد  َ ح بِالْكُوفَةِ قَال دِ بْنِ سَعِید  م َّ

یِ   ر اَ زَ
فْ یِ ]ال ر اَ رَ

فْ ال ی  لَِ ع  ِ نْ ب  ِ مُحَم َّد  ْ نَ ع  ِ مَن الر َّحْ  ِ دْ بَ ع وُ 
ب
یِ أَ د وُ سْع َ ثَنِی الْم

بِی خَالِد مَیمُون قَالَ حَد َّ
َ
[ عَنْ أ
َ ع                 بْنِ   ِ سَین

ُ
لْح بِیهِ ا عَنْ أَ حُسَیِن  لِی بْنُ الْ

َ
أَبِی ع

َّثَنِی  َد  َ ح ْنِ عَلِی قَال ِ ب ْ زَید نَ لِی قَالَ قَالَ الْوَاسِطِی ع
هِ ل    لَّ ُ ا ُ  ؟صل؟رَسُول َی      ن سُ ُیا ح   

 
خی ]أَخ َ أ ُ و اَم الْإِم  َ نْت

َ
         أ

 
 ُ نَاء مَُ َ أ كِ دْ وُل نْ  ِسْعَةٌ مِ ِ ت اَم الْإِم  ُ نْ اب  َ و  ِ م مَا ِ

[ الْإ
ْ م             

ُ
َه ضَ َبْغ ْ أ نَ ُ لِم َیل وْ ل َ ا  و

ْ
ُم هَ َحَبّ ْ أ نَ بَى لِم وُ طَ ُمْ ف یِه ُ مَهْد الت َّاسِع  َ و  َ ن ؛ زید بن علی از پدرش  مَعْصُومُو

به من   ؟صل؟رسول خدا   »فرمود:  ؟ع؟کند که امام حسین   نقل می علی بن الحسین   
فرمود: "ای حسین! تو امام هستی، برادرت امام است و پدرت امام است. نُه تن از                           

هاست. خوشا به حال کسی که آنان     نها مهدی آ فرزندانت امینان معصومند و نهمین آن 
 «.1را دوست بدارد و وای بر کسی که آنان را دشمن بدارد
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 در 
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 : روایت سوم

ِ َید          لَى ز َخَلْتُ ع َ: د قَال نُ بُكَیر  ُ بْ د حَم َّ نَِی مُ َالَ حَد َّث ءِ ق لْعَلَا ْنِ ا ب
للَّهِ  دِْ ا بَ ع  ُ نْ ب  ُ یِم ه اَ رْ بِ إ ی  نَِ

 بْنِ عَلِی وَ  حَد َّث
ر   َ   َ یا ابْن  ُ لَه  ُ تْ لُ قِ فَق اَ رِ ْع ال جَ إِلَى  خُرُو ِیدُ الْ یر  َ و هِ وَ هُ یَ عَل  ُ مْت َسَل َّ ف رْ  شِ ب  ُ نْ ب  ُ حِ ل ی  عِنْدَهُ صَا نِْ ث دَ ِّ ح  

هَِ اللّ  ِ ل سُو
َبِشَی     بِیك 

َ
عْتَهُ مِنْ أ ِ هِ ؟ع؟ء سَم هِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ال  لَّ ِّ بِی عَنْ جَد 

َ
ثَنِی أ

ُ   ؟صل؟فَقَالَ نَعَمْ حَد َّ نْعَمَ الَلّه
َ
مَنْ أ
َ
 
أ                  ُ ه َ حَزَن  ْ نَ وَ م ِ اللَّهَ  رِ فْ تَغ سْ  فَلْی

َ
ق ِّزْ ر  ال سْتَبْطَأَ  ِ ا نَ م وَ  ل َّ  ز َّ وَ جَ َ َ ع َه اللّ ْمَدِ  فَلْیح ةَ  مْ عِ نِ ب  ِ لَا   عَلَیه  ْ مْرٌ فَلْیقُل

ن         َ  َالَ  ِ ق لِ الَلّه وُ رَس  َ ا ابْن ِدنِْی ی  ز
تُْ لُ قَ ف هَِ  للّ  بِا

ةَ إِلَّا ِّه  ِ حَوْلَ وَ لَا قُو َّ دَ  ج  ْ نَ ع ی 
بِ
أَ ی  نَِ

َسُولُ          - عَمْ حَد َّث َ ر اَل ق  َ ل قَا
هِ ل َ هُ ؟صل؟الّلَ ِی  الس َّاع  َ و  ْ مُ ئِجَه اَ وَ ح  ْ لَهُم ضِی  اَ قْ ال  َ و تِی  ی ِّ 

رُ ذِ ل  ُ مِ
رْ الْمُك  ِ ةَ ام یِ قْ ال  َ مْ یو  ْ لَهُم  ٌ ع یِ نَا شَف

َ
بَعَةٌ أ رْ

َ
مْ فِی  أ

ُ سَ           ْنَ ر اب ی یا  نِْ
دِ ْتُ ز لُ لَ فَق اَ ق نِهِ  اَ س وَ لِ  ِ

هِ بْ لَ بِق ُمْ  مُحِب ُّ لَه هِ وَ الْ یَ إِل  ْ مِ ه رِ اَ مُورهِِمْ عِنْدَ اضْطِر
ُ
هِأ  ؟صل؟ولِ الّلَ

َ ل         َّ وَ جَ زَ  لَلّهُ ع  ا
َ
عَم نَْ أ ا  هِ  مِنْ فَضْلِ مَ َسُولُ ال         لَّ َ ر ل اَ ق قَالَ  هِ  َد ِّ َنْ ج  ع

ی
َبِ نِی أ

َّثَ دَ  ح  ْ مَ عَ ن  َ ل  ؟صل؟عَلَیكُمْ قَا
َ ك          مَس َّ ْ تَ َن َیر م كُ ابْنَ ب ا  َ ی ة جَن َّ الْ َنَا  عَ م  ُ لْنَاه

َ
ْخ دَ وَ أ َنَا  عَ َ م ِ حُشِر هْلَ الْبَیتِ فِی الَلّه

َ
نَا أ حَب َّ

َ
بِنَا فَهُوَ مَعَنَا   مَنْ أ

دا   ً  َّ َم  مُح ى  َ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اصْطَفَ رَجَاتِ الْعُلَى یا ابْنَ بُكَیر إِن َّ الَلّه نَا   ؟صل؟فِی الد َّ یةً فَلَوْلَا ِّ وَ اخْتَارَنَا لَهُ ذُر 
نُ   ْ ُ وَ نَح ُ وَ بِنَا عُبِدَ الَلّه خِرَةَ یا ابْنَ بُكَیر بِنَا عُرفَِ الَلّه نْیا وَ الْآ ُ تَعَالَى الد ُّ ْ یْخلُقِ الَلّه ا    لَم ن َّ َ مِ ِ و َه اللّ لُ إِلَى  الس َّبِی

ْ یكُونُ الْمَه          وَ مِن َّا  ضَى  َ تْ ُر الْم  َ صْطَفَى و ُ ْ     الْم مُ َیك لِ ِدَ إ
هَ ْ ع ل الَلّهِ هَ ةِ قُلْتُ یا ابْنَ رَسُولِ  ُم َّ ُ هَذِهِ الْأ دِی قَائِم

هِ ل    لَّ ُ ا َ                 ؟صل؟رَسُول ٌ مِن ِ سِت َّة لِیه
ی  َ أَمْر ا الْ ذََ َّ ه ِن   إ

ْحَقُهُ وَ لَ ْ ت نَ كَ ل ن َّ إِ
ر  یَ بُك  َ ا ابْن َ ی اَل ق  ْ مُ ئِمُك مَتَى یقُومُ قَا

ُلْما  ً  َ ظ ً و َوْرا مُلِئَتْ ج مَا  َ َدْلًا ك َ ع ً و طْا سِ اَ ق
ه
أُ لَْ م یَ اَ ف ئِمِن اَ ق  ُ ج وُ رُ خ  ُ لَ عْ یج  َّ مُ اَ ث ذَ ه  َ دْ عَ ب  ِ اء وْصِی

َ بْنَ فَقُلْتُ یا ا  الْأ
ِ   
ال َّذ                   َا  ذَ ه ُلْتُ  قَ لَی ف

َ إ فَعَاد  ُ تْ ُد عَ رَةِ ف
ْ
ِت عْ ل َ ا نِ م نَا 

َ َمْرِ فَقَالَ أ َذَا الْأ صَاحبَِ ه  َ ت
ْ
َس ل ِ أَ  هَ للّ ِ ا ی تَقُولُهُ رَسُول

َ َال      ق الَلّهِ فَ وْ عَنْ رَسُولِ 
َ
ْ عَنْكَ أ ِن      كَ ل  َ و لَا  َیرِ  لْخ َ ا نِ ثَرْتُ م كَْ سْت عْلَمُ الْغَیبَ لَا

َ
كُنْتُ أ  عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَینَا لَوْ 

هِ ل لَّ ُ ا ُ ؟صل؟رَسوُل قُول   
ی
نْشأََ 

َ
صالح بن     ؛ خدمت زید بن على رسیدم    : .. ؛ محمد بن بكیر گفت   ثُمَّ أ

  ! یا ابن رسول الله  : گفتم   ، خواست به طرف عراق برود  می ؛ سلام كردم   ؛ بشیر نیز حضور داشت    
پدرم از پدر خود و او از جدش نقل كرد  »  : برایم نقل كن. فرمود   ، اى حدیثى كه از پدرت شنیده       

باید سپاس و حمد آن را بنماید و هر كه      ، هر كه را خداوند نعمتى عنایت كرد  : كه پیغمبر فرمود 
گردید   براى    ، و هر كه از چیزى غمگین بود    [ ش زیاد گردد  ا   تا روزی  ] استغفار نماید            ، كم روزى 
رم  »   :گفت    ! ید  ی منور بفرما    گفتم:   « لا حول و لا قوة الا بالله.    : رفع آن بگوید    : فرمود   ؟صل؟پیامبر اك
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برآورنده نیاز   . 2  ؛ كننده به اولادم احترام .  1  : كنم شفاعت می     در روز قیامت من در باره چهار نفر  
ها با دل  دوستدار آن   . 4  ؛ د کن ها كوشش می دن گرفتارى آن کر كسى كه در راه بر طرف    . 3  ؛ ها آن 

پیغمبر  : گفت   ! ید ی باز بفرما   است،     ها كه خدا به شما ارزانى داشته       از آن نعمت  : م گفت  « و زبان. 
شود و با خود او را   با ما محشور مى   ، هر كه ما خانواده را دوست داشته باشد    : » ؟صل؟اكرم فرمود 

هاى عالى با ما خواهد بود در مقام   ، هر كه به دامن ما چنگ بزند   ! بریم. پسر بكیر به بهشت می 
فلو لا نالم یخلق   -   . را برگزید و ما را براى او ذریه قرار داد      ؟صل؟بهشت. خداوند بزرگ محمد         

گر ما نبودیم دنیا و آخرت را نمى   . الدنیا و الآخرة  یا ابن بكیر بنا عرف الله، و بنا عبد الله، و   . آفرید ا
ما راهنماى  . واسطه ما پرستش گردید ه  واسطه ما شناخته شد و ب ه  خدا ب   . نحن السبیل الى الله

است و از ما خواهد بود مهدى و قائم      ؟صل؟از ما خانواده محمد مصطفى     . یم ی به سوى خدا    
 : فرمود  است؟    آیا از پیامبر در مورد زمان قیام قائم به شما چیزى رسیده      ! آقا  : م گفت   « این امت. 

متصدى مقام امامت بعد از این شش نفر خواهند     . تو آن زمان را درك نخواهى كرد   ! پسر بكیر  » 
همان طور كه از    ؛ كند بعد خروج قائم ما خواهد بود كه خداوند زمین را از عدل و داد پر می   ؛ شد  

باز   .« نه. من از اولاد پیامبرم »   : مگر شما امام نیستى؟ گفت      : م گفت   است.«     ظلم و جور پر شده   
همان جواب را داد.        آنچه فرمودى از جانب خودت بود یا از        گفتم:   سؤال خود را تكرار كردم 

ردى   لْخَیر        این آیه را خواند      ؟ پیغمبر نقل ك مِنَ ا  ُ تْ اسْتَكْثَر بَ لَ یَ غْ ال  ُ مَ لْ
ع
أَ  ُ كُنْت گر من از  ؛  1لَوْ  و ا

گاه بودم  [ دانم جز آنچه به وحى مى ] غیب    : و در جواب فرمود   . افزودم مى  بر خیر و نفع خودم  ؛ آ
 گاه این اشعار را خواند: آن است.  این پیمان از جانب پیغمبر به ما رسیده   ، نه » 

 نحن سادات قریش و قوام الحق فینا 
 ست. ما سروران قریشیم و پاسداران حق در میان ما 

 
 نحن انوار التى من قبل كون الخلق كنا 

 ما همان نورهایی هستیم که پیش از آفرینش وجود داشتیم 

از ماست   نحن منا المصطفى المختار و المهدى منا
 برگزیده خدا )محمد مصطفی( 
 و مهدی موعود نیز از ماست

 
 2فبنا قد عرف الله و بالحق اقمنا 

 خداوند به واسطه ما شناخته شد
 و به حق برخاستیم

 

 . 188اعراف،  .1
، ص . 2  300خزاز قمی، كفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر
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 . ضرورت وجود حجت الاهی و معرفت به امام  2
ر تكامل،  یبراى شناختن مس  ،جز حس و عقلگرى بهین است، كه راه دآهى مقتضاى حكمت الا

مانند ائمه    ،ا و اولیای الاهییق انبیار بشر قرار دهد، و آن راه وحى است، كه انسان از طر         یدر اخت
در روایات   ،رد. به همین دلیلیگى لازم دارد، فرا مىیدن به كمال نهایچه را براى رس      آن  ،طاهرین

  ،ز این روایاتا  فراوانی به وجود ضرورت حجت الاهی و معرفت به آنان اشاره شده است. برخی            
 مانند:  ؛توسط خزاز قمی منتشر شده است

ْ الْعَم       َ ْمَان ثُ َ ع نْ َ ب د حَم َّ ُ مُ تْ سَمِع  َ َال َّام ق هَم
 
ُو بَ  أ

نَِی دَ َّث ح  َ ل ا لَلّهُ قَ ا  ُ هَ م حَِ
فَض َّلِ ر ُ بُو الْم

َ
نَا أ ُ اَخْبَرَ سَ الَلّه ی قَد َّ رِ

ُ بِی یقُول 
َ
عْتُ أ ِ وحَهُ یقُولُ سَم ِ ی  رُ لَ      ع  ُ ُ بْن لْحَسَن د ا َّ َم  ح  مُ

و
أَبُ  َ وِی    سُئِل ذِی رُ بَرِ ال َّ َ

نَا عِنْدَهُ عَنِ الْخ
َ
وَ أ

ِ ْ یعْرفِْ    ؟عهم؟عَنْ آبَائِه  ن َّ مَنْ مَاتَ وَ لَم
َ
ِ عَلَى خَلْقِهِ إِلَى یوْمِ الْقِیامَةِ وَ أ ة لِّلَه لُو مِنْ حُج َّ ْ َرْضَ لَا تَخ ن َّ الْأ

َ
أ

ارَ حَق ٌّ فَقِیلَ لَهُ یا ابْنَ رَسوُ   َ ن َّ النَّه
َ
كَمَا أ هِإِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیةً فَقَالَ إِن َّ هَذَا حَق ٌّ  نِ لِ الّلَ َ  فَم

َ ُ م             ِفْه رْ ع ْ ی َ لَم َاتَ و نَْ م دِی م بَعْ جُ َّةُ  ح ُ وَ الْ
مَام إِ وَ الْ ٌ هُ د حَم َّ ابْنِی مُ قَالَ   َ َعْدَك ُ ب اَم الْإِم  َ و

 ُ ج َّة ُ ً  الْح اتَ مِیتَة
             ُ بِ كْذ وَ ی لُونَ  طِْ بُ م الْ اَ  یِه ف  ُ ْلِك َ وَ یه وُن هِل جَا اَ الْ یه ُ فِ ار ً یحَ ةَ ب یَ ُ غ ه ِن َّ لَ ا إ

َ
َم ةً أ یِ لِ ه ُمَّ    جَا َ ث ُون قَ َّات وْ فِیهَا ال

ُ قِ   ]تَخْف  ُ تُحَق َّق  ِ ض یِ
بْ ال  ِ

ام لَْ الْأَع ى  لَِ إ  ُ رُ ظْ
ن
َ أ یِ 
نّ
َ كَأ جُ وَ  ِیْخرُ ةَ         لْكُوف َفِ ا جَ سِهِ بِن

ْ
ابو علىّ بن ؛    1[ فَوْقَ رَأ

م    ّمیهمّا بن عثمان عمرى     روحه    -گوید: از محمّد  هَ  سّ اللّ : از پدرم  دمشنی      چنین    -قد
كه از آن حضرت        ؟ع؟گفت: من نزد امام عسكرى       كه مى شنیدم        از خبرى كه از    ،بودم 

هى بر خلایق تا روز پدران بزرگوارش روایت شده است پرسش كردند كه زمین از حجّت ال     ا
زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت                   ماند و كسى كه بمیرد و امام         قیامت خالى نمى   

ت.        ؛این حقّ است   »درگذشته است. فرمود:        گفتند: اى    «همچنان كه روز روشن حقّ اس
او امام و     .محمّد   ،فرزندم »حجّت و امام پس از شما كیست؟ فرمود:                !فرزند رسول خدا       

به مرگ جاهلیت درگذشته است،     ،كسى كه بمیرد و او را نشناسد   .  حجّت پس از من است 
گاه باشید كه براى او غیبتى است كه نادانان در آن سرگردان         شوند و مبطلان در آن    میآ

 

 297همان، ص  1
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سانى كه براى آن وقت معین كنند          میهلاك   سپس خروج        .ند گویمیدروغ    ،گردند و ك
در نجف كوفه در اهتزاز      هاى سپیدى مى    كند و گویا به پرچممى نگرم كه بر بالاى سر او 

 است.

گیری   نتیجه 
اثر    ،عشر   صّ عَلَى الأئمّةِ الاثنیالأثر فی النّ دهد که کتاب کفایةنشان می    ،این پژوهشبر اساس    

ای  اول، مجموعه عنوان منبعی دست      ق( به بن محمد خزاز قمی )قرن چهارم      ابوالقاسم علی      
،  ؟عج؟نصّ بر امامت، نسب امام زمان            توجه از روایات مهدوی را در قالب محورهای       قابل  

تواند نقشی      این کتاب می لحاظ بدین  .های غیبت و ظهور و وظایف مصلح آورده است        نشانه    
کید بر گفتمان مهدوی داشته باشد. تحلیل محتوایی متن، تنوع موضوعی         محوری در تایید و تا

  ممکنبازسازی الگوهای فکری قرون میانی شیعی را   دهد کهین مهدوی را نشان میو تکرار مضام
عنوان شاهدی مهم      خاطر قدمت و جایگاه شاخص مولف آن، به    ه سازد. کتاب کفایة الأثر ب    می

برای فهم بهتر مهدویت در مکتب شیعی و درک اصالت و جایگاه آن در اسلام تاثیر بسزایی دارد.      
منبعی کلیدی برای مطالعات مهدوی است؛ اما تبدیل این   ، »کفایة الأثر«در نهایت میتوان گفت،  

، رجال و تطبیقات متنی  هاهتر بر نسخ   به کار انتقادی دقیق،  تر های محکمشناخت به استنتاج      
 است.منوط  

 



 در 
وی

مهد
ت 

وایا
ی ر

ناس
ه ش

گون
ی و 

ررس
ب

   ... 
  

 

79 

 منابع 
 .قرآن کریم

لاثر خزاز رازی، علی بن محمد،   .1  .1401حسینی کوهکمرى، بیدار، قم،    :، تصحیحکفایه ا

جلد،    25پرداز،  ، مؤسسه پژوهشى رای   کتاب نکاح )زنجانی(زنجانی، سید موسى شبیرى،      .2
 ق.1419نوبت اول، قم،  

، قم،  ؟ع؟، مؤسسه امام صادق                موسوعة طبقات الفقهاء        سبحانى تبریزى، جعفر،         .3
 ق.1418

 تا(.، المکتبة المرتضویة، نجف، )بیالفهرستطوسى، محمد بن الحسن،   .4

، محمد بن حسن،   .5 جلد، نوبت اول،   30،  ؟عهم؟البیت، مؤسسه آل  وسائل الشیعة  عاملى، حرّ
 ق.1409قم،  

 .، بی تاجانا، بیجلد، چاپ اول، بی 3،  تنقیح المقال فی علم الرجالمامقانى، عبدالله،   .6

لأنوار مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى،     .7 جلد، نوبت    33، مؤسسه الطبع و النشر،        بحار ا
 ق.1410اول، بیروت،  

 .1365، مؤسسه النشر الإسلامى، قم،  رجالنجاشى، احمد بن على،   .8




